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 دهیچک

دوران را بر  لبريژ ایبر آن است تا روش نقد اسطوره ،یليـ تحل یفيرو به روش توص شيپژوهش پ
 سندهينو سنجیبه اسطوره ريمس نيو از ا دي( اعمال نمالمنامهيو ف شنامهي)نما يیضايبهرام ب یشيآثار نما

با  ،شناسیاسطوره ۀگان سه نديفرا ريمهم از مس ني. اديآثار نائل آ نيپسِ پشت ا ایِاسطوره یالگو اي
. ديبه انجام رس یآثار و یکانون اسطورۀخرده صياثر هنرمند و تشخ نتريدر مهم قيبر متن و تدق هيتک

 سنده،يآثار نو گريدر د شدهافتي اسطورۀخرده یابيتوأمان بر متن و فرامتن )رد هيبا تک سنجی¬روان
 ۀمجموع گذاریهمسنده( و کنارينو یشخص ۀعقد صيهنرمند و تشخ ایـ حرفه یشخص یزندگ

آن  از یپژوهش حاک یها افتهي. شودیهنرمند نائل م یو فراشخص یشخص ۀبه کشف اسطور ها،افتهي
با  زيست نده،يساخت آ یگذشته برا یعبارت است از: برخوان يیضايآثار ب یکانون اسطورۀاست که خرده

 نيبه ا لين یصورت لزوم قربان شدن برا رباشد، و د هنيمام م یستم و جهل و هر آنچه مانع بارور
 یو یشخص ۀد. عقیدر حکم منشأ زندگ یدر برابر مرگ، و زنانگ یزندگ اق،يس نيو بر هم یبارور

او  یشخص ۀژاک لکان و اسطور نيبه ساحت نماد یاليو توقف در گذار از ساحت خ شدگیتيتثب زين
 است.  تايآناه زدبانويا
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 مقدمه

سنجی از طريق کشف تکرارها و حشوهای معنايی و کشف  در اسطوره
های يک اثر ـ به طور ضمنی يا صريح ـ با يک اسطورۀ مرجع که به  شباهت

مرتبط است، به   عقايد بشری به مفهوم کلی آننحوی با درک تاريخ احساسات و 
ها  شود. به بيان ديگر، در اين روش خوانش اسطوره نقد و تفسير آن اثرپرداخته می

که به زعم  در حکم کليدی بسيار توانا برای درک آثار ادبی و هنری است، چنان
دلالت ای يونان باستان که دارای  های اسطوره ميان تصاوير و صحنه 1ژيلبر دوران

های فرهنگی امروزی همچون  های جديد، روايت معنايی هستند، و سازمان
ادبيات، هنرهای زيبا، ايدئولوژی، تاريخ و ... جدايی وجود ندارد. اين ديدگاه 
پيش از هرچيزی ريشه در تعريف دوران از اسطوره در مفهوم عام آن دارد که 

؛ نظامی که 5ها و قوّه يا محرکهالگوها  عبارت است از نظامی پويا از نمادها، کهن
الگوها و نمادها در اوج خود به  ها تلاش دارد که از طريق کهن با تحريک محرکه

روايت منتهی شود. با اين تلقی از اسطوره و در پی آن روايت است که دوران به 
رسد که نويسنده يا هنرمند بزرگ در پی آن است که از ميان لايۀ  اين نتيجه می

الگوهايی را که در  ای و پيشِ پا افتادۀ زبان، نيروهای پويای کهن هضخيم نشان
دهند، در درون  نهان، آرزوها، تخيّل و اشتغالات بسيار درونی را ساختار می

 مخاطب تحريک کند. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

شناسی در اساس، تبيين اين نکتۀ بس بنيادين است که ضمير  اسطوره هدف روان

ترين الگوها و به تبع آن  های خود با کهن ترين لايه ان در عميقناخودآگاه انس

                                                           

1. Gilbert Durand    2 Scheme.  
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ها دست به گريبان است. اين گير و گرفت منجر به توليد انرژی  ترين روايت قديم

ريزی  شود که ضمير آدمی از مهار و مديريت آن ناتوان و ناگزير به برون ليبيدو می

کنند که  خص میهايی مش ی را کنشزير برونآن است. نوع و نحوۀ اين 

ترين اين  های دفاعی نام دارند. خلاقيت هنری، ثمرۀ قسمی از مهم مکانيسم

ی مذکور از اين قسم مکانيسم دفاعی زير برونها است و آنانی که در  مکانيسم

رو هدف غايی چنين مطالعاتی را  شوند. از اين برند، هنرمند ناميده می بهره می

ترين اصل هنر که همانا خلاقيت  ن از کهنيافتن به تعريفی نوي توان دست می

است، دانست. هدف پژوهش پيش رو نيز رديابی اصل خلاقيت و تحليل مسير 

منجر به آن در آثار هنرمند ايرانی، بهرام بيضايی است و بدين جهت ضروری 

نمايد که تتبع و تفحص در اين آثار به مثابه سير در ساحت معنا و نه صورت،  می

اش از اين  رفتی از سير قهقرايی هنر ايرانی، به سبب دورماندن نهمچون راه برو

اصل، و تلاشی برای تعريف و بازشناسی اين زيرايستای هنر در هنر نمايش 

ايرانی است. بديهی است چنين بازشناختی، هنرمندان را در پرورش و کاربست 

 رسان خواهد بود.  خلاقيت هنری ياری

 

 روش و سؤال پژوهش

ای بدين ترتيب انجام ی آثار مورد نظر از مسير فرايند سه گانهسنج اسطوره

ترين اثر هنرمند و  شناسی؛ تکيه بر متن و تدقيق در مهم پذيرد؛ اسطوره می

سنجی؛ با تکيه بر متن ـ فرامتن به  اسطورۀ کانونی آن اثر ، روان تشخيص خرده

زندگی شخصی شده در  اسطورۀ يافت صورت توأمان، که عبارت از رديابی خرده

ای هنرمند، ديگر آثار وی و نيز تشخيص عقدۀ شخصی هنرمند است ، و  ـ حرفه

ها، به کشف اسطورۀ  گذاری مجموعۀ يافته سنجی؛ که با کنار هم درنهايت اسطوره
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های  شود؛ لذا اين پژوهش بر مبنای يافته شخصی و فراشخصی هنرمند نائل می

 های ذيل است: درصدد پاسخ به پرسشای و با روش توصيفی ـ تحليلی  کتابخانه

گذاری  ای و ارزش ترين واحدهای معنادار از يک گفتمان اسطوره چگونه کوچک

شان با يکديگر و با ديگر ارکان بنيادين، در  ها از طريق بررسی روابط تر آن پسين

اهمّ آثار بهرام بيضايی، راه به ساختاری طبيعی از يک اسطورۀ کلان در آنان 

 برد؟ می

اسطورۀ مورد بررسی به چه نحوی ممکن است مضمون کلی آثار  حتوای کلانم

 بهرام بيضايی را در برگيرد؟ 

ساختِ اسطوره در آثار بهرام بيضايی از کدامين مسير رقم  ساخت يا دوباره

 خورد؟ می

 

 پیشینة پژوهش

های ژيلبر دوران در حوزۀ  نمايد که روش در ابتدای امر ذکر اين نکته ضروری می

شناسی،  شود؛ يکی نظريات وی در عرصۀ خيال اسطوره به سه قلمرو تفکيک می

ديگر، نظريات وی  سنجی و سه ای در معنای اسطوره دو ديگر، عرصۀ نقد اسطوره

کاوی ست. بديهی ست از آنجا که  ای که همانا اسطوره در عرصۀ تحليل اسطوره

ای  سطورهرويکرد تحقيق پيش رو در مدار دومين ساحت؛ يعنی نقد ا

شده در دو ساحت ها و مطالعات انجام گيرد، پژوهش سنجی( انجام می )اسطوره

کاوی ژيلبر دوران مورد استفادۀ نگارندگان قرار  ديگر؛ يعنی تخيل و اسطوره

گرفته شده  های انجام نگرفت و از همين رو در اين قسمت تنها به ذکر پژوهش

، و در ادامه، تحقيقات پيشين در سنجی دوران خواهيم پرداخت در حوزۀ اسطوره

مورد عنصر برجستۀ اسطوره در آثار بهرام بيضايی را که پيکرۀ مطالعاتی اين 
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سنجی توسط  پژوهش است را ذکر خواهيم کرد. نخستين مقاله در حوزۀ اسطوره

سنجی نزد ژيلبر دوران؛ مورد کاربردی آثار خاوير  اسطوره»نامور مطلق  با عنوان 

ای  پورو نامور مطلق  در مقاله نوشته شده است. پس از آن عوض (1955«)دومستر

ای؛ پيکرۀ مطالعاتی: رمان قلب سگی، اثر ژيلبر دوران و نقد اسطوره»تحت عنوان 

های مذکور در اند. پژوهش (، اين روش را به کاربسته1999« )ميخاييل بولگاکف

اند.  گرفته به کارگيری روش، مورد توجه نگارندگان پژوهش پيش رو قرار

سنجی در پنج نمايشنامۀ منتخب از  اسطوره»در مقالۀ  (،1999) حسينی و نوری

در مسيری متفاوت از مسير اين پژوهش «نغمه ثمينی بر اساس روش ژيلبر دوران

اند. ماهری و محمودی نيز در مقالۀ  به بررسی پنج نمايشنامۀ منتخب پرداخته

سين ساعدی با رويکرد ضحاک غلامح ۀتجلی اسطوره در نمايشنام»

اند.  (، به اسطورۀ جمشيد در اثر دست يافته1991« )سنجی ژيلبر دوران اسطوره

ای اثری منتخب از اريک امانوئل  نقد اسطوره»بسنج و حکمی  هم در مقالۀ 

(، داستان ده فرزند نداشتۀ خانم 1995«)اشميت بر اساس روش ژيلبر دوران

اين پژوهش بررسی کرده و به اسطورۀ  اشميت را از مسيری متفاوت از مسير

پيشين، واجد حدّاقل ميزان  اند. گفتنی است دو پژوهش پيگماليون دست يافته

پوشانی به لحاظ رويکرد و مسير با پژوهش پيش رو هستند.  شباهت و هم

(، به تفصيل، 1995های هنری) شناسی اسطوره پور و همکاران در کتاب روان عوض

و در ذيل آن و به عنوان دخلی مجزا معرفی و تشريح کرده سنجی را در م اسطوره

 اند. سنجی هوشنگ گلشيری به قلم نسترن هاشمی را آورده نمونۀ کاربردی،  اسطوره

سنجی معرفی و ارائه شده  پژوهش پيش رو در رويکرد و روش، بر سبيل اسطوره

 در اين کتاب گام برداشته است. 

ای نيز  نويسندگانی با  د آن با عناصر اسطورهدر بارۀ آثار بهرام بيضايی و پيون

لی در  اند. از جمله حقيقی و حسن شناسانه به تفحص پرداخته رويکرد اسطوره
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(، به 1955« )خانه اثر بهرام بضايی تحليل شخصيت زن در نمايشنامۀ پرده»مقالۀ 

نقش واقعی و  ايفایزن در اين نمايشنامه، افزون بر اند که  اين نتيجه رسيده

های آناهيتا، الهۀ  کاری طبيعی خود در نظام مردسالار، شماری از خويش

شده در مقالۀ مذکور  ای يافت . عنصر اسطورهای را نيز به وام گرفته است اسطوره

ای منتج در پايان پژوهش پيش رو مشابه است. شاميان  با عنصر اسطوره

ه و جنسيت )نقش زن( نقش اسطور»ای با عنوان  ساروکلايی و افشار  نيز در مقاله

(، الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل را در آثار 1995) «در سينمای بهرام بيضايی

اند که نقش زن در اين آثار  سينمايی بيضايی رديابی کرده و بدين نتيجه رسيده

ای  ای کمبل است. محمدی و افشار  نيز زمان اسطوره همان نقش قهرمان اسطوره

ترجمان تصويری زمان »ای با عنوان  در مقاله را در آثار سينمايی بيضايی

در   اند که  (، بررسی کرده و دريافته1999)«ای در سينمای بهرام بيضايی اسطوره

ای  ای، زمان به ساختار اسطوره الگوی اسطوره بيضايی بر طبقروايتگری سينمايی 

تا، ناپذير، ايس پايان، سنجه تر، رويدادمحور، بی نزديک و به بيان روشن خود

تصوير ». وهابی درياکناری و حسينی در مقالۀ شود شکسته، مقدس و آيينی می

(،ايزدبانو چيستا را 1992) «های داستانی بهرام بيضايی ايزدبانوان در روايت

اند. همين نويسندگان در  ترين ايزدبانوی مد نظر در اين آثار ارزيابی کرده مهم

ای  وجه اسطوره  (1996) «يیاسطورۀ قربانی در آثار بهرام بيضا»مقالۀ 

سايه و همکاران  در مقالۀ  اند. در پايان، تک سازی را مورد بررسی قرار داده قربانی

نگرشی نو بر نقش اسطوره در ادبيات نمايشی فانتزی دورۀ معاصر ايران با توجه »

گيری از نظريات  (،با بهره1344« )بهرام بيضايی نمايشنامۀ چهارصندوقبه 

ای  و در قياس با نويسنده5و نورتروپ فرای  1انی نظير ميرچا اليادهشناس اسطوره

                                                           

1. Mircea Eliade    2. Northrop Frye 

3. John Ronald Reuel Tolkein 
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، نمايشنامۀ مذکور را از منظر اسطوره و فانتزی بررسی کرده و از 1همچون تالکين

اند که در اين اثر، اسطوره و فانتزی با  ها نتيجه گرفته مسير رمزگشايی نشانه

شود، در  ن چه مشاهده میيکديگر پيوند خورده و در تعامل با هم هستند. چنا

توجه به وجود عنصر برجستۀ اسطوره در آثار بيضايی، رويکرد 

ای ژيلبر دوران  شناسانه و به طور مشخص روش نقد اسطوره اسطوره روان

 سنجی( تاکنون استفاده و بررسی نشده است. )اسطوره

 

 بحث

 سنجی دورانی اسطوره

ميلادی در  1915ن بار در سال سنجی برای نخستي واژه و به تبع آن روش اسطوره
به قلم ژيلبر دوران به کار  «سفر و اتاق در اثر خاوير دومستر»ای با عنوان  مقاله

توان اين تاريخ را تاريخ ابداع اين واژه و روش دانست. گفتنی  گرفته شد که می
است.  9از ابداعات شارل مورون 5سنجی واژه به تأسی از واژۀ روان است ابداع اين

ای برخوردار  کاوی از جايگاه ويژه مورون از پيروان فرويد و در حوزۀ روان شارل
ميلادی با اين اعتقاد که هر هنرمند مؤلفی بر اساس  1939است. مورون در 

از استعارات پردازد، در کتاب  ای شخصی به خلق آثار خود می اسطوره
برای تلاش کرد تا روشی علمی و تجربی انگيز تا اسطورۀ شخصی  وسوسه

سنجی  دستيابی به اين اسطورۀ شخصی ابداع کند؛ روشی که خود آن را روان
سنجیِ دوران دقيقاً در  ناميد. با اين توضيح شايد گمان بر اين رود که اسطوره

سنجی مورون بوده، ليکن واقعيت آن است که درست به عکس اين  تداوم روان
سنجی مورون است؛ چرا که  نسنجی دوران دقيقاً در تقابل با روا گمان، اسطوره
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کند از نظر دوران،  مطرح می« اسطورۀ شخصی»آنچه شارل مورون با عنوان »
در توضيح  (96: 1955)نامورمطلق « مناسبت دارد.« عقدۀ شخصی»تر با عنوان  بيش

ای موجود در  اين مطلب بايدگفت که هدف مورون از پيگيری عناصر اسطوره
کاوی ـ بيشتر نيل به  ل خود؛ يعنی روانيک اثر ـ بر اساس تخصص و تماي

تحليلی روانی از روان مؤلف اثر است، در حالی که همان طور که پير برونل نيز 
خود نيز اشاره دارد، هدف دوران از  سنجی در چهارراه اروپايی اسطورهدر 

 -ای موجود در يک اثر ـ براساس تخصص و تمايل خود  پيگيری عناصر اسطوره
شناسی ـ بيشتر نيل به تحليل يا نقدی همه جانبه از خود سطورهيعنی تخيل و ا

اثر است. از نظر دوران، هنرمند با به فعليت رساندن خلاّقيت هنری در واقع در 
کند. وی در  سازی می سازد يا دوباره اثر هنری خود به نوعی اسطوره را يا می

ساخت اسطوره در  ارهسنجی دقيقاً در پی تبيين همين فرايند ساخت يا دوب اسطوره
شناسی هنری قصد دارد  اسطوره سنجی در حکم يک روان اثر هنری است. اسطوره

تر  شناختی يا دقيق ای اسطوره نشان دهد که در پسِ پشت هر روايت هنری، هسته
به  (231ـ231: 1995پور و همکاران  )ر.ک. عوضای نهفته است.  از آن، الگويی اسطوره

توان به سه  شناسی ـ اساس اين روش را می نظر روشطور کلی ـ و بيشتر از 
 سنجی تفکيک کرد: سنجی و اسطوره شناسی، روان مرحلۀ اسطوره

ترين اثر هنرمند مدنظر، تشخيص تمامی  ـ گام نخست: انتخاب مهم
 اسطورۀ کانونی آن اثر؛ های اين اثر و از اين طريق تشخيص خرده اسطوره خرده

ها در ديگر آثار و  اسطورۀ کانونی و تعقيب آن خرده های ـ گام دوم: تعيين ويژگی
های شخصی  زندگی هنرمند، به لطف تطبيق اين همه تشخيص عقده يا عقده

 هنرمند و از اين طريق تشخيص اسطورۀ شخصی او؛
ـ گام سوم: تشخيص اسطورۀ فراشخصی که عامل انگيزش خيال منجر به 

 ( 261)همان: خلاقيت هنری در هنرمند مدنظر است. 
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سنجی يک معنا و مفهوم واحد ندارد، بلکه در طول زمان  گفتنی است که اسطوره
)نامور مطلق  .های متفاوتی شده است پردازان گوناگون از آن برداشت و نزد نظريه

1995: 929) 

 

 گام نخست

سنجی، همانا انتخاب اهمّ آثار هنرمند و سپس تشخيص  نخستين گام از اسطوره

بايست در ابتدای امر  های مستتر در آن است. از اين رو می اسطوره تمامی خرده

ترينِ آثار بهرام بيضايی در ادبيات نمايشی )نمايشنامه و فيلمنامه( را مشخص  مهم

(، و 1925) مرگ يزدگردترين نمايشنامۀ بهرام بيضايی را  کرد. منتقدين، مهم

دانند. همچنين  ی(، م1963ـ62) باشو غريبۀ کوچکترين اثر سينمايی وی را  مهم

 اند.  نويسی ايران نيز خوانده را بهترين اثر تاريخ نمايشنامه مرگ يزدگرد

گانۀ آن، ذکر  های متن در سطوح سه اسطوره پيش از آغاز سخن در بارۀ خرده

شناسانی چون  نمايد: به زعم اسطوره چيستی و معنای اين عبارت ضروری می

شامل واحدهای کوچک معناداری به ای  استراوس و دوران، هر روايت اسطوره

مايه،  ها عناصر و عواملی چون بن اسطوره اسطوره است. خرده يا خرده 1نام ميتم

های دراماتيک و يا حتیّ اسامی اشياء و  مضمون، نشانه، موقعيت و يا صحنه

دهند.  ای ارجاع می اشخاصی هستند که به نحوی از انحاء به يک روايت اسطوره

ای نيز  های اسطوره ای که گاه اتماحدهای معنادار اسطورهترين و اين کوچک

شوند، به خودی خود فاقد معنا هستند، اما با قرارگيری در يک نظام و  خطاب می

يابند. ساخت کلی اين  در پی آن برقراری روابط متقابل با يکديگر معنا می

است. از  مناسبات عموماً بر روابطی چون توالی و تکرار و از اين دست استوار

                                                           
1 .Mytheme 
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ترين واحدهای  سنجی خود به تدقيق در اين کوچک همين رو در سرآغاز اسطوره

 ای در آثار بيضايی خواهيم پرداخت. معنادار از گفتمان اسطوره

 

 های محتوايی اسطوره خرده

خوانشی واسازانه از روايتی تاريخی است که با اين مرگ يزدگرد مضمون اصلی 
از تازيان شکست يافت برای دريافت کمک به چون »...شود:  جملات آغاز می

مرو تاخت و آنجا مرزبان مرو که از گماشتگان او بود، خواست او را بکشد يا 
جهت معاملتی با عربان او را در بند کند. يزدگردشاه گريخت و در نزديکی مرو 
به آسيايی درآمد.و آنجا آسيابان او را به طمع جواهرات و لباسش 

نويسنده در جملات آغازين، مقصود  (15: 1925)بيضايی«.ايرانبکشت)؟(...تاريخ 
يک روايت تاريخی « واسازی»تر عبارتی  خود را که همانا برخوانی و به دقيق

بايست رويکرد  سازد. از اين رو در سرآغاز تحقيق خود میاست، نمايان می
يدن آن خود از روايتی تاريخی و به چالش کش« برخوانی»واسازانۀ بيضايی را در 

 از مسير تغيير زاويۀ ديد و ترديد در گفتمان غالب، مد نظر قرار دهيم.
کند. اين توجهِ محوری در ادامه، مکان نمايشنامه که آسياب است جلب توجه می

بندی با  شود.  فيلم از مرحلۀ عنوان با مشاهدۀ نسخۀ سينمايی اثر نيز پررنگ تر می
گيرد  سيابی که از آب، چرخيدن میشود. آ تصوير چرخش سنگ آسياب آغاز می

تر موبد به  سازد تا به تيسفون برده شود. سپس و با چرخش خود گندم را آرد می
زند که با کشتن شاه، خون سايۀ مزدا اهورا را در آسياب خود به  آسيابان نهيب می

اسطوره  الذکر از خرده گردش درآورده است.در اينجا با درنظر داشت تعريف فوق
های  مايه، مضمون، نشانه، موقعيت و يا صحنه عناصر و عواملی چون بنی به معنا

دراماتيک و يا حتیّ اسامی اشياء و اشخاص که به نحوی از انحاء به يک روايت 
اسطوره  آسياب را به منزلۀ خردهدهند، اکنون رواست که  ای ارجاع می اسطوره

ب به عنوان مکان وقوع چرا که موقعيت دراماتيک آسيا/آسيا ؛مدنّظر قرار دهيم
نمايشنامه به لحاظ محتوايی، و نيز تأکيد تصويری بر سنگ آسيا در نسخۀ 



 132/  ... یشينما اتيدر ادب یشناس اسطوره روان ـــــــــــــــــــــ1345تابستانـ  11ـ ش  19س 

سازد. افزون بر  اسطورگی می سينمايی، به لحاظ صوری آن را واجد ويژگی خرده
های غلّات  گردد تا دانه اين در لغت نيز آسياب به معنای آسی است که با آب می

ها  پيوستگی مضمونی ديگر مؤلفهترتيب و با توجه به را به آرد تبديل کند. بدين 
آشوب، دريای فاحشه و  از جمله بارانِ سهمگين و کيهانِ مشبّه به دريای دل

 توجه کرد.اسطوره  نقش مضمر آب نيز در اين خردهبايست به  آبخيز، با آب، می
است  اسطوره شده پس از آن و در ابتدای نمايشنامه، کشتۀ پادشاه تبديل به خرده

 برد. کشی راه می و از پی خود  به آيين شاه
ای از محيطی ديگرگونه و  اثر، فرود يا ورود بيگانهنکتۀ قابل تأمل ديگر 

قرارگرفتن در ميان ديگران، عدم پذيرش يا پذيرش دشوار وی توسط آن ديگران 
آنچه ورود غريبه را به لحاظ  و ناگزيری از ماندن و عدم امکان بازگشت است .

سازد، افزون بر تکرار  اسطوره می توايی واجد ملحوظ داشتن به عنوان خردهمح
غريبۀ الگويی از روايت است؛  مايه در ديگر آثار نويسنده، خوانش کهن اين بن

بيضايی گويی به قصد فرونهادن چيستیِ خويش است که از همراهان گريخته و 
پادشاه اعمّ از سيماچۀ  شود. در همين راستا متعلقات در توفان از ايشان گم می

زرين، خود، زره، شمشير، پسّاک زرنگار وکيسۀ زر قابل بررسی هستند. اين 
های موجود برای شناسايی هويت شاه تا پايان کار متعلقات تنها و تنها شاخصه

برند؛ چرا  ند و راه به بيهودگی میهست هايی عبث هستند، حال آنکه خود، سنجه
گيرد و  کشان قرار می ارها و بارها بر صورت شاهکه سيماچه در طول نمايش ب

ای  اسطوره نمايد. در اين ميان سيماچه خرده نقش پادشاه را به ايشان تفويض می
چند وجهی است که افزون بر اين که دالی بر ايفای نقش پادشاه و روايت رخداد 
است، خود، گويای فقدان هويت پادشاهی است که  در طول زندگی و پادشاهی، 

نگريسته  يافته، موضوع شناخت بوده و به جهان میاز پس اين سيماچه هويت می
است، و در پسِ فرو افتادن آن، هيچ کس، حتی نزديکان وی نيز قادر به شناخت 
هويت پادشاه و تمييز آن از مرد آسيابان نيستند، اما سيماچه در اعتبار 

را از صورت برداشته و گردد که يزدگرد آن  اسطوره، آنجا محل اعتنا می خرده
در قاموس  الگوی نقاب يا پرسونای يونگ باشد. کند تا يادآور کهن جامه بدل می

يونگ پرسونا همان چيزی است که در واقع، خودِ فرد نيست، اما خودش و 
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، اين الگو ناخودآگاه جمعی و کهنکنند که هست. يونگ در  ديگران گمان می
کند. تصاحب عبارت است از  تبيين می« احبتص»مرحلۀ دورافتادگی را با پديدۀ 

سازد.  مضمون، ايده يا قسمتی از شخصيت، يا هر دليلی که راز فرد را هويدا می
های رايج تصاحب، يکسان شدن فرد با پرسونا است، که نظام تطابق  يکی از نمونه

آيد. به عبارت ديگر نقاب،  انسان با جهان، يا روشی است که او با دنيا کنار می
کند. فرديتی که فاقد حقيقت و تنها نقابی است که شخص جهت  جعل فرديت می

( 131ـ135: 1991)يونگ زند.  ايفای نقش اجتماعی خاص خويش بر چهره می

افکند؛  يزدگرد پس از درک و اقرار به جعلی بودن هويت خويش، آن را بر می
ای مبدل به آسيای  گريزد و با جامه کند، از ايشان می خويش را از سپاهيان گم می

آيد. به شهادت يونگ، برکندن نقابِ منجر به آگاهی دروغين، تابش  ويران در می
های آگاهی از اعماق ناخوداگاه بر فرد است. در اين وهله، اين  نخستين بارقه

های حاد  آگاهی، همانا رويارويی با سايه است و روان را دچار انواع نگرانی
تابی او در آسيای  بينی شاه و بی کابوس (94ـ91. همان: )ر.کسازد.  ( می1)پارانويا

به زعم  ويران، همانا رويارويی او با سايه در آغاز تکميل فرايند فرديت است.
الگوهای  رسد؛ سطح متعلق به کهن يونگ، فرايندفرديت در سه سطح به فعليت می

علق به الگوهای موسوم به سايه و سطح مت موسوم به نقاب، سطح متعلق به کهن
پس از رويارويی با سايه،  روان الگوهای موسوم به آنيما و آنيموس. چنانچه  کهن

فرد کماکان به اتمام فرايند فرديت خود بشتابد، بسته به جنسيت خود ممکن 
الگوی مادينه/آنيما يا نرينه/آنيموس خود اين همان و از اين راه دچار  است با کهن

مواجهه و سپس  (129: 1955)يونگها شود.انواع توهمات بنيادين)شيزوفرنی(
الگوی آنيما  همانی وی با کهن توان اين درآميختن يزدگرد با زن آسيابان را نيز می

 تلقی کرد.
دار کشيدن قاتلان شاه، آسيابان و  روی طرح و تهديد سردار به بر با پيش
مهمان  اش انهشوند که شاه از ايشان خواسته که وی را به خ اش مدعی می خانواده

کنند، به ديگر عبارتی؛ يزدگرد قصد خودکشی داشته است. چنانچه ارادۀ شاه 
                                                           

1. paranoia 
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جويی به هدف قربانی کردن خود و  برکشته شدن را خواستی مبنی بر مرگ
شدن از  گرداندن بلا در نظر بگيريم، به واقع تکرار يک آيين باستانی را برای پاک

تر گفته شد که به اعتقاد  پيش احساس گناه و همزمان نجات ديگری شاهد هستيم.
يونگ، نقاب، فرديتی کاذب و فاقد حقيقت است و همين طبيعت غيرحقيقی آن، 

کند که فرد از نقاب منجر به خودآگاهی دروغين برکنده شود، و به  ايجاب می
توان گفت؟ آيا خود  سوی ژرفای ضمير خود حرکت کند. در بارۀ يزدگرد چه می

کردن و در پايان، انکار شاهی خود، روياروی آسيابان،  را از سپاه گم وجامه بدل
زدن آن و نيل به خويشتن خويش، از  آگاهی از وجود نقاب و تقلا برای پس

با ترغيب آسيابان وخانوادۀ وی به  (1)سوی او نيست؟ آيا او نيز مانند هراکلس
 کشتن خويش و با قربانی ساختن خود به دنبال گذر از پرسونای شاهی و فرّه

در شرح انتخاب يزدگرد مبنی بر  اهورايی و اتمام فرايند فرديت خود است؟
ای از بهرام بيضايی در  دادگی به جويده شدن در ازای جاودانه شدن، ذکر گفته تن

افراد پيرامون، » بسيار روشنگر خواهد بود:« نماد مقاوت»ای با عنوان  مصاحبه
. داشتن هر دو شخصيت خواهند که کس ديگری باشدهمواره از انسان می

)قوکاسيان  «ناممکن است. پس بايد خود را کشت تا تصوير اساطيری باقی بماند.
1915 :153) 

 جويی پادشاه و ميل او به قربانی شدن. شايد همين است راز مرگ
در تعزيه  .آورد کشی، مضمونی در تعزيه را فراياد می يزدگرد با اراده به خويشتن

گاه برود. بيضايی در مورد زن  پوشد تا به قتل لباس می ای هست که قهرمان لحظه
 اسطوره را اينچنين متذکّر شده است:  ، خود اين خردهوقتی همه خوابيمقهرمانِ 

شد برای بارش  در فرهنگ کشاورزی باستان، به زمين يا آسمان قربانی داده می»
نی و باران و تابش آفتاب و رويش خاک و در نهايت برای باروری و فراوا

رسيد و بهرۀ زندگان بود. چکامۀ چمانی کاری  بختی، که طبعاً به قربانی نمی نيک
کند؛ تکرار يک آيين باستانی، برای پاک شدن از احساس گناه و  جز همين نمی
 (516: 1995)کاوه « نجات ديگری.

اسطورۀ ديگر اثر را قربانی ساختن خود برای  توان خرده با توجه به اين مطالب می
شدن از احساس گناه در نزد ايزدان و بلاگردانی برای نجات ديگری پنداشت.  پاک
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کشی،  در ادامه ذکر اين نکته حائز اعتنا است که مضاف بر ميل پادشاه به خويشتن
خانوادۀ آسيابان نيز ميل به کشتن او دارند. زن در جايی از نمايشنامه خطاب به 

« د با مرگ او ملتی نو به دنيا آيد.او را بکش ای مرد. شاي»گويد:  آسيابان می
رفت از شوربختی موجود را قربان کردن  آنان به واقع راه برون (91: 1925)بيضايی

بايست فديۀ ايزدان شود و اين در کنار مضمون مکررِ  دانند. پادشاه می پادشاه می
 گيرد.  معنايی سرراست تر به خود می« آيين نو کردن سرزمين»

اما به دست ديگری، که دست او  ،ر پی کشتار خويش استدر ادامه شاه که د
ماندن از اقناع آسيابان برای انجام مقصود،  ديگر به فرمانش نيست، پس از ناکام

تنها در آخرين گام به واسطۀ آميزش با زنِ آسيابان، مستوجب مرگِ خودخواسته 
انگيزد. از اين  یگشته و سرانجام تنها از اين رهگذر، آسيابان را بر کشتار خود بر م

توان چنين پنداشت که به واقع در همان بزنگاه که فرايند فرديت يزدگرد از  رو می
يابد، فرايند قربانی سازی وی  مسير درآميزی با زن آسيابان به مثابۀ آنيما فرجام می

 رسد. کشی از برای تطهير و بلاگردانی،به سرانجام می و نيز ميل او به خويشتن

 

 ها ـ تکرارها( های صوری )نام اسطوره خرده

گذاری اثر، ذيل عنوان اصلی، مرگ يزدگرد، عنوان فرعی  بيضايی در نام
افزايد. اين پيرامتن به شکلی سرراست به آيينی باستانی  را نيز بدان می« کشی شاه»

شان و حتی  برد. با استناد به فريزر، مردمان بدوی، گاه معتقدند سلامت راه می
ته به زندگی يکی از اين انسان ـ خدايان )يا پادشاهان( يا سلامت جهان، بس

تجسم انسانیِ الوهيت است. ]...[ خطر بسيار مهيب است؛ زيرا اگر گردش و 
روال طبيعت به زندگی و حيات اين انسان ـ خدا وابسته است، با سستی گرفتن و 

مصايبی ها و سرانجام از بين رفتن يا مرگ او، چه بلاها و  ضعف تدريجی قدرت
که نازل نخواهد شد. برای اجتناب از اين خطرها تنها يک راه وجود دارد و آن 

های ضعف و کاستی يافتن نيروی انسان ـ خدا، او را  اينکه با بروز نخستين نشانه
بکشند و روحش را پيش از آنکه دستخوش زوال قطعی گردد به جانشين قوی و 
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در ايران با عنوان ميرِنوروزی از ايام کهن  نيرومندی انتقال دهند. اين آيين باستانی
شدن بدل حاکم در پنج روز  قابل شناسايی است. ميرنوروزی عبارت از کشته

پايان سال )پنجۀ مسترقه( به مثابه نوعی بلاگردانی است تا شر رانده شده و نيکی 
تواند با  جای آن را بگيرد، و تاوان آمدن نيکی، قربانی شدن شخصی است که می

کشی در اساس خود،  گ خود و يا با تبعيدش از شهر، بلا را بگرداند. آيين شاهمر
قربانی ساختن و اعطای فديه به خدای باروری و برکت بوده است. فريزر آيين 

کشان که زمان شاهِ فصلی و آيين سالانۀ تجديد اقتدار شاه از  مير نوروزی يا شاه
با جشنوارۀ ساکايا در  1ستناد به مورزطريق تماس او با تمثال خداوند بود، را با ا

، جای خادم و مخدوم 5همان دانسته، که در آن طی پنج روز از ماه لوس بابل، اين
شد. فريزر در ادامه با برداشت از  عوض و سپس مخدوم به جای خادم کشته می

آورد که چنين مراسمی هر جا که پرستش الهۀ ايرانی،  می 9های استرابون نوشته
کند که آيين  شد. و در ادامه از قول مورز نقل می رايج بود، برگزار میآناهيتا 

با  3های شرقی و ارتباط ساکائه/ساکايا تبديل برده به شاه، دلالت مذهبی جشنواره
: 1953)ر.ک. فريزر پرستش آناهيتا؛ يعنی الهۀ بزرگ آسيايی عشق و باروری ست. 

نيز قابل  ها يشتدبانو آناهيتا در ارتباط جشن ساکائه يا ساکايا با ايز (619-661
های تحت تسلط ايران پرستيده  پيگيری است، بدين قرار که آناهيتا که در سرزمين

رسد که سالانه جشنی به نام ساکائه در  شد، در ارمنستان به چنان جايگاهی می می
اسطورۀ شاه  در اين راستا خرده (169: 1993ها يشت)شد.  آن ديار برايش برپا می

برد.  ته به مثابۀ قربانی و بلاگردان، به مثابه يک آيين، به اسطورۀ آناهيتا راه میکش
توان در پيوند آن با آب، نشانی از ظهور  اسطورۀ مکرر خون در اثر را نيز می خرده

سازی برای ايزد باروری دانست،  بسته با ميتم قربانی زندگی و حيات و هم
و زندگی است، خونی که بر زمين ريخته گونه که آب عامل باروری، حيات  همان

 ای از تجديد حيات است. شود، اسطوره می

                                                           
1. Movers    2. Lōios 
3. Strabo/Strabon    4. Sakae 
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زمين است. يونگ  خرده اسطورۀ صوری ديگر، تکرار مضمون زمين/سرزمين/ايران
های خاص خود نمادهای ديگری از  معتقد است شهر و ميهن/وطن با ويژگی

نمودهايی تجلیّ صورت مثالی مادر هستند. در نظر وی مظاهر مادر مثالی در 
يابند که مبيّن نهايت آرزوی ما برای نجات و رستگاری است و نيز احساس  می

چنانچه مشهود است و با  (56: 1965)يونگ انگيزند.  احترام و فداکاری را بر می
، وطن، نمادی پذيرنده، مادرانه و محلی برای «مام وطن»توجه به اصطلاح رايج 

برد.  اسطورۀ مادر می سکين است و راه به خردهپرورش احساس تعلقّ، امنيت و ت
اسطوره و گويی تعريف  زن آسيابان/مادر نيز تکرار همين خردهوجود شخصيت 

های دختر و پسر مرده در خانوادۀ آسيابان، صرفاً جهت تفويض نقش شخصيت
 مادری به زن آسيابان است. 

گر، دانا و توانا  افزون بر نقش مادری، شخصيت زن آسيابان، نمود زنانگی کنش
است که خود به انحاء خردمندانه قادر به مبرّا ساختن خانوادۀ خويش از اتّهام قتل 

گردد، چندان که پيش از آن نيز با در نظر داشت رابطۀ مستقيم ايدئولوژی و  می
گيری گفتمانی،  فاعليت و عامليت عمدۀ  قدرت با زبان، براساس نظم و نوبت

: 1925)بيضايی «. در ميان اين توفان ايستاده منم!»ابان است؛ نمايشنامه از آن زن آسي

زنندۀ آمريت ياران پادشاه و افزون بر اين، محرک و  همو با قدرت، بر هم( 16
خواهد که شاه را  مشوّق آسيابان برای قتل پادشاه است. او به تکرار از آسيابان می

 بکشد تا شايد با مرگ او ملتی زاده شود.
ديگر اثر، دو اشارۀ دو دختر به ناهيد/آناهيتا، برای غسل و تطهير اسطورۀ  خرده
 است.

اسطورۀ ديگر موجود در اثر است. بهرام، ايزدی که در خوابِ  بهرام نيز خرده
شود نمايانگر فرّه بازپس گرفته شدۀ اوست. نکتۀ حائز اعتنا در  يزدگرد گم می

با ناهيد/آناهيتا و نقش  بارۀ ايزد بهرام، يکی جنگاوری و ديگری ، قرابت وی
 ياريگری او است.
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 اجتماعی 1های بافتار اسطوره خرده

شکنی نزديکان و  بزنگاه تاريخی حملۀ اعراب و پيمان زمان حدوث وقايع اثر،
سردمداران حکومت است. سلسلۀ ساسانيان به آستانۀ سقوط رسيده است و 

امل  سردار، سرکرده، زمين از پای درخواهد آمد. اشخاص بازی ش قريب ايران عن
های سياسی، نظامی و اجتماعی آن زمان سرباز، موبد و آسيابان، معرّف نقش

کتاب نامۀ بار در شمارۀ پانزدهم هفته هستند. از ديگر سو، اين نمايشنامه نخستين
توان برای آن از رو میمنتشر شد، و از اين 1925به تاريخ پانزدهم آبان  جمعه

صورت ديگری را نيز متصور شد؛ زمان نگارش متن در  حيث بافتار اجتماعی،
و در آستانۀ وقوع انقلاب و در نتيجه پايان دودمان پهلوی و آغاز نظام  1921سال 

سرآمدن يک دوره و »اسطورۀ  با نظر به اين مطالب، خردهجمهوری اسلامی است. 
وبد در باب های م گفته نماياند. رخ می« عبور از آستانه برای ورود به دورۀ بعدی

اسطوره  پايان يافتن هزارۀ اهورايی نيز تکرار همين مضمون است. اين خرده
گردد؛ چرا که قابل تحليل با  همچنين با توفان روايت شده در اثر نيز تقويت می

اسطورۀ آفرينش ـ با در نظر داشتن  نمود ويژۀ آفرينش در پايان هزارۀ سوم و 
مندی از  الگوی مرگ و رستاخيز،  بهرهظهور سوشيانت ـ است و نيز  به سبب 

 گانۀ مزديسنا است. قابل تحليل با مرگ و ظهور منجيان سه

 

 (1364) باشو، غريبة کوچک

 های محتوايی اسطوره خرده

در ابتدای روايت، عبور کاميون حامل باشو از دل جادۀ خاکی پرپيچ و خم، گرد و 
ای  ند. اينجا است که گذشتهک خاک فراوان به پا و جادۀ پشت سر را ناديدنی می

اسطورۀ پايان  يابد تا حال و آيندۀ جديدی آغاز گردد. بدين ترتيب خردهپايان می

                                                           

1. context 
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ای ديگر، در اين اثر نيز مکرر شده است.  يک دوره و مقدمات ورود به دوره
توان آن مضمون ديگرِ حائز اعتنا، تکرار حضور عنصر آب به نحوی است که می

اين اثر دانست.  اگر جنوب کشور همه جنگ و آتش بود،  را عنصر بنيادين در
ای آب برای باشو  شمال ، آب و بارآوری طبيعت است. در ابتدا نائی کاسه

دهد و از سوی نائی تنبيه و  گذارد. باشو برای خوردن آب جايش را تغيير می می
شود. نائی برای شستن سر و روی باشو که به گمانش از  در طويله زندانی می

شو به  و شويد. اين شست کثافت است و نه رنگ پوست، او را در رودخانه می
گمان نائی راه حلی برای همانندسازی باشو با اهل آبادی و پذيرش او است. باشو 

کشد. پس از  کند و نائی او را با تورماهيگيری از آب بيرون می در آب سقوط می
دهد. در ارتباط با نقش برجستۀ  یرويارويی با همسر نائی، باشو به او کاسۀ آبی م

اسطوره، توجه به پيوند اين عنصر با  آب در اين اثر و قابليت تبديل آن به خرده
خواند که  ای می خدابانو آناهيتا محل اعتنا است. مهرداد بهار، آناهيتا را الهه

اهريمن او را بر ضدّ سدويس )ستارۀ اورمزدی( از سرشت آب آفريده و سروری 
شود.  ها می ا را به دست او داده است. همو پدر و مادر تمامی آبههمۀ آب

سورآناهيتا يعنی  هينلز نيز معتقد است که در ايران، اردوی (39: 1954دادگی)
: 1991)هينلزهای روی زمين است.  های توانمند بی آلايش، خاستگاه همۀ آب آب

ست. پس از فرار باشو کرداری ا نکتۀ حائز اهميت ديگر، نقش آناهيتا در باران (95
ای مخروبه، نائی در زير باران شديد، از سر تا  از منزل نائی و پناه گرفتن در کلبه

ای خيس از اشک و  ای خيس و با چهره يابد، او را با ترکه به پا خيس، باشو را می
که  59م.او.نويس  گرداند. در متن دست زند و به خانه بازمی آب باران، کتک می

های دين زرتشت و برگرفته  ها و آيين ز چندين متن دربارۀ اسطورهای ا مجموعه
از آثاری به زبان فارسی ميانه و برخی مضامين جديد است، در بخش مربوط به 

سازی، است. در باران از نقش آناهيتا در ايجاد باران سخن رفته« کرداری باران»
داوم زندگانی آفريدگان کردار برای ت ايزدان و ديوان نقش دارند و ايزدانِ باران

 (921: 1915مزداپور. )ر.کجنگند تا باران ببارد.  هرمزدی و آفرينش وی با ديوان می
ای  اسطوره خردهای محتوايی و نيز  اسطوره زمان، خرده اسطورۀ ديگر، که هم خرده

صوری و مشهود در نام اثر است، ورود غريبه به سرزمينی ديگر و تقلّا برای 



 129/  ... یشينما اتيدر ادب یشناس اسطوره روان ـــــــــــــــــــــ1345تابستانـ  11ـ ش  19س 

ايشان است. در اينجا اما بيش از همه، غربت از نوع زبانی  احراز هويت نزد
کرد، به واسطۀ تمايز زبانی، از اهل آبادی برجسته است. اگر باشو عربی تکلم نمی

ساز در اين اثر، همانا زبان  افتاد. به ديگر عبارتی عامل بيگانه اين همه دور نمی
مکرر ای  اسطوره خرده، کباشو، غريبۀ کوچاسطورۀ مادر در  است. در ادامه خرده

گيرد و همچون تولدی دوباره از  و بنيادين است؛ آنجا که نائی، باشو را از آب می
وجوی او توسط  اسطورۀ مادر و جست گرداند، خرده درون زهدان به زندگی برمی

شود. نائی، از اين لحظه شمايلی  باشو در اندام شبح، در شکلی تازه برجسته می
بخشی به باشو همچون عمل زايش، واقف  و گويی خود به زندگیيابد،  مادرانه می

گريد. پيش از اين باشو در  گشته و با حسی مادرانه او را در آغوش گرفته، می
گاه شبح مادر را ديده و از پس او  عين حضور در کنار نائی و ديگران، گه

نائی  تر هنگامی که دل به مهر رفت. او همواره جويای مادر بود، اما سپس می
دهد، از کنار شبح گذشته، خود را به نائی رسانده و در بازار با ديدن شبح مادر  می

ای ديگر که باشو گم شده است، نائی در پی او، در  کند. در صحنه با او وداع می
رسد و مادر با دست، راهی را که باشو رفته، به او  توفان، به شبح مادر باشو می

باشو بودن، توسط شبح مادرِ مرده به نائی تفويض  دهد. گويی نقش مادرِنشان می
بخشیِ  گر زندگی گرفتن باشو توسط نائی که تداعی د. از آن پس، بعدِ از آبشو می

نمادين مادر به فرزند است ، در صحنۀ بعد از بيماری نائی، لباس قرمز رنگی که 
امۀ سرخ، تاکنون بر تن شبح مادر باشو بود، بر تن نائی است و سپس در همين ج
پسرم »کند:  نائی آخرين نامه به پدر را تقرير و باشو را پسر خويش خطاب می

کند که  و تصريح می (144: 22-64: دقيقۀ1963)بيضايی« نويسد. باشو اين نامه را می
باشو را نزد خود نگاه خواهد داشت. بدين ترتيب مضامينِ زن در معنای مادر، 

معنای باروری و  مام طبيعت، در برهِم، از زمين به مثابه مام ميهن و آب در 
سازند. و اين همه در حالی است که  مرکزی میای  اسطوره خردهمضمون مادر، 

باشو که در غياب پدرخانواده، برای حراست از مزرعه، مترسکی ساخته است، 
کند و  ای را برسر خود حس می هنگام نوشيدن آب از کوزه، حضور سايه

شود؛ اين مترسک استنباط  سک راه افتاده و به او نزديک میهراسد، انگار متر می
اش از مادر  پندارد سبب جدايی درونی باشو از همسر نائی است، همو که باشو می



 الهام ابراهيمی ناغانیـ  پور بهروز عوض ــــــــــــــــــشناختی ـــ عرفانی و اسطوره ادبيات /123

ساز زبان در اين اثر و همچنين پندار درونی باشو از  خواهد شد. نقش بيگانه
اق و تبيين است از مراحل رشد روانی قابل انطب 1همسر نائی )پدر(، با تفسير لکان

 که در ادامه بدان خواهيم پرداخت. 

 

 اسطورة بافتار اجتماعی  خرده

سالۀ ايران و عراق و  در بحبوحۀ جنگ هشت باشو، غريبۀ کوچکزمان نگارش 

حدوث وقايع داستان نيز در دل جنگ است. در پس اين اثر، تمثيلی از بازشناسی 

پشت سر نهادن جنگ نهفته  زيستی و ديگری در دامانِ مام ميهن، صلح ، هم

است، و مگر جز اين است که اين همه با عامليت يک زن قهرمان رقم خورده 

 است؟

اسطورۀ  در ادامه و برای به فعليت رساندن گام نخست، می بايست به تعيين خرده

اسطورۀ کانونی عبارت  کانونی اثر پرداخت. روش ژيلبر دوران برای تعيين خرده

ها در طرح و پيرنگ اثر، ميزان اهميت  اسطوره تک خرده است از توجه به تک

ها با هم و با کليت  روی روايت و روابط متقابل آن ها در روند پيش تک آن تک

شده در دو  های يافت اسطوره روايت. با در نظرداشت شبکۀ فراهم آمده از خرده

گذشته برای  برخوانی ،ترين آثار بيضايی را اسطورۀ کانونی مهم توان خرده اثر، می

ساخت آينده و نيز هويت راستين، ستيز با ستم و جهل و هر آنچه مانع باروری 

مام ميهن باشد، و در صورت لزوم قربان شدن برای نيل به اين باروری و بر 

 زندگی در برابر مرگ، و زنانگی در حکم منشأ زندگی دانست. ،همين سياق

 

                                                           

1  . Jacques Lacan 
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 گام دوم

های  بايست به تعيين ويژگی سنجی، می هدر اين وهله و دومين گام از اسطور
ها در ديگر آثار و  شده در گام پيشين، و تعقيب آن اسطورۀ کانونی تثبيت خرده

های شخصی  زندگی هنرمند پرداخته و با تطبيق اين همه با يکديگر، عقده يا عقده
 هنرمند و از اين طريق اسطورۀ شخصی او را تشخيص داد. 

دهاک، کارنامۀ بندار بيدخش،  اژیهای  ز جمله نمايشنامهديگر آثار بهرام بيضايی ا
کشی،  مجلس قربانی سنمّار، طومار شيخ شرزين، مجلس ضربت زدن، سهراب

مرگ ، را نيز به مانند نامه و هشتمين سفر سندباد آرش، فتحنامۀ کلات، تاراج
ی و ای، از مسير تغيير، واساز بايست برخوانی متون تاريخی و اسطوره ، میيزدگرد

 خانه پردهدر « بيدخت»های  ها دانست. بر همين سياق شخصيت يا تداوم آن
غريبه در « رعنا» ،الف( 1959)1شب هزار و يکمدر « ارنواز»و « شهرناز»(، 1955)

 1959)فتحنامۀ کلاتدر « بانو آی»(، و 1926)چريکۀ تارا در « تارا»(، 1925)و مه 
منشأ زندگی، و ستيزنده با جهل و  قهرمانان حامل زنانگی در حکم ، نيز زن(ب

آوران زندگی در برابر مرگ، در ديگر آثار بيضايی هستند. افزون بر  ستم و پيام
های قصهدر « ارکان»و « حرّه»، «ترلان»، ندبهدر « زينب»های  اينان، شخصيت

ای به همين نام، مضاف بر اين مختصّات،  در فيلمنامه« آهو»،  ميرکفن پوش
در راه باروری مام ميهن نيز هستند؛ برومندانی بلندآوازه که نقاط شونده  قربانی

 اند. پايانی بر گذشته و آغازگران دوران آينده
اسطوره را  حال نوبت آن است که در جهت به فعليت رساندن گام دوم، اين خرده

 ای هنرمند مورد نظر دنبال کنيم. در زندگی شخصی ـ حرفه
ای سرشناس از اهالی  در تهران، در خانواده1911ه بهرام بيضايی زادۀ پنجم دی ما

نويس  و بيدگل و اهل اقليتی مذهبی است. پدر و پدربزرگ بيضايی تعزيه آران
های ادبی برده و در جمع  بودند. بيضايی در کودکی همراه پدر به محافل و انجمن

خود در  آشنا شد. بيضايی به دلايلی که« اهميت کلمه»شعرا و ادبا به گفتۀ خود با 
 بازی کودکی او خواهرش است: آورده، دوستی نداشته و تنها هم جدال با جهل



 الهام ابراهيمی ناغانیـ  پور بهروز عوض ــــــــــــــــــشناختی ـــ عرفانی و اسطوره ادبيات /126

ام. و چون  تر و بالاتر بود و همبازی خواهری داشتم که يک سال از خودم بزرگ»
تر بود، به نظرم اين حس را داشت که حمايتم کند.]...[.سال  سالی از من بزرگ

يادم هست  ساله ]بود[. واهرم هفتاولی که من مدرسه رفتم شش سالم بود و خ
بود گرفت، برد  کشان کسی را که من را زده کتک مفصلی خوردم و خواهرم کشان

 (19: 1955 )اميری« .است دفتر و داد و فرياد کرد که برادر من را زده
نکتۀ ديگر در بارۀ کودکی و نوجوانی بيضايی آن است که وی عمدۀ روزگار را 

اهر خويش گذراند. علاوه بر نزديکان شاعر، ديگر منبع با مادر، مادربزرگ و خو
هايی اش بود که برای او و خواهرش قصهالهام ادبی بيضايی، مادربزرگ مادری

آورد که در گفت. بيضايی به ياد می می سلطان مارو  اميرارسلانهمچون قصۀ 
، همو که هفت دست لباس سلطان مارسالگی، شخصيت نگار خانم در  هفت شش
پوشد،  در او اثر نهاده است. تأثير  فش آهنی برای يافتن معشوق خود میو ک

هايش، که به اعتقاد او، روايت اتفاقاتی بود که بر مادربزرگ  مادربزرگ و قصه
مادربزرگ با لحن و »افزايد:  گذشته است، تا بدانجا است که بيضايی در ادامه می

نجا که به زنان مربوط ارتعاشات صدايش ]به وقت تعريف قصه[، به خصوص آ
 (91:25و91:51: دقيقۀ 1999)محسنی« شد، بدون اينکه بخواهم، معلم من است. می

حاصل کلام، تعلق خانوادۀ بيضايی به اقليت مذهبی و مسائلی چون همزيستی با 
تواند تعلق خاطر بيضايی به برخوانی  های مادربزرگ، می زنان خانواده و نيز قصه

 ز حضور مکرر و مشخص زنان در آثار او را شرح دهد. های گذشته و ني روايت
ای  شده در زندگی شخصی ـ حرفه اسطورۀ کانونی تثبيت اينک با پيگيری خرده

اسطورۀ  بيضايی، شاهد حضور و تطبيق آن، و از اين راه  اطمينان به صحتّ خرده
کانونی يافت شده، هستيم. به اين ترتيب اينک نوبت آن است که در جهت به 

های شخصی بيضايی را  سنجی، عقده يا عقده عليت رساندن گام دوم از اسطورهف
تشخيص دهيم. برای نيل به اين مقصود از تبيين لکانیِ مفهوم ضمير ناخودآگاه و 

گيريم. شرح لکان از رشد روانی سوژه، مبتنی بر آرای  رشد روانیِ سوژه بهره می
آن اينکه؛ به جای تأکيد بر فرايندهای وليکن دارای تفاوتی بارز با آن است و  فرويد

به اعتقاد لکان، زبان چنان کند.  بدنی در آراء فرويد، وی اهميت زبان را برجسته می
کند، که بايد گفت نه تنها  نقش به سزايی در پرورش روانی فرد ايفا  می



 121/  ... یشينما اتيدر ادب یشناس اسطوره روان ـــــــــــــــــــــ1345تابستانـ  11ـ ش  19س 

گيری ضمير ناخودآگاه، بلکه تکوين ضمير آگاه و ادراک فرد از نفس  شکل
است که طی آن،  فرايندی روانی« فردشوندگی»ای زبانی دارد. شالودهخويشتن نيز 

يافته،  کند. نفس وحدت رشد میيافته  وحدتشخصيت با هدف نيل به نفسی 
های روانی است و لکان فرايند نيل به اين نفس  همانا نفسی عاری از نقصان

 کند:  بندی می يافته را در گذار از سه مرحله دسته کمال
در اين مرحله نوزاد که «: بدنِ از هم گسيخته»يا مرحلۀ « خيالیساحت ( »1

کند، خود و مادر را يکی پنداشته و نيز  های عمر خود را سپری می نخستين ماه
ويژه دست و پا  پاره يا گسيخته از وجود خود دارد. اعضای بدن، به استنباطی پاره

هايی جدا از هم جلوه  و نيز اجزاء دست و پا مانند انگشتان، در نگاه او تکّه
کنند. در اين ادراک بدویِ کودک، اعضای بدن و اشياء موجود در محيط  می

بلافصل او، از هم جدا نيستند. جهان پيرامون، امتداد کالبد سوژه محسوب شده و 
 تکّه و منفصل را دارد؛   دهان، حکم ابزاری برای کاويدن اين جهان تکّه

و انفصال وجودی کودک با ورود به آنچه لکان چندپارگی «: گی مرحلۀ آينه( »5
نامد، پايان يافته و کودک به ادراکی يکپارچه از بدن خود و  گی می مرحلۀ آينه

آيد. اين همان مرحلۀ اوديپی در استقلال از مادر و جهان پيرامون نائل می
کاوی فرويدی است. در اين مرحله کودک با دريافت يکپارچگی خويش، از  روان
رسد، تا  گی/فاعل شناسا می گی در مرحلۀ پيشين به وضعيت سوژه ت ابژهموقعي

گيری ادراک جسمانيت خود در مرحلۀ پيشين، اينک به ادراک هويت  پس از شکل
 خود نائل شود؛

گيری فرامن و هويت مستقل،  در اين مرحله جهت شکل«: مرحلۀ نمادين( »9
ز ماهيّتی زبانی برخوردار آيد. ساحت نمادين ا کودک در دام زبان گرفتار می

بر آن سيطره « پدر»و بيش از همه کند  میاست، از فرهنگ مسلط اجتماعی تبعيت 
گر قوانين و هنجارهای اجتماعی، و مانعی فرهنگی برای  دارد. پدر بازنمايان

که فرايند کند  میاست. ساختار پدرسالارانۀ فرهنگ ايجاب « ميل مادر»استمرار 
ا پدر )و نه مادر( راهبری نمايد. به عبارتی ورود به اجتماعی شدن کودک ر

ساحت نمادين )قلمرو زبان و فرهنگ( و سرکوب فقدان)جداماندگی از مادر به 
شدن ذهن به دو ساحت آگاه و ناخودآگاه است.  منزلۀ مصداق اميال(، آغازگر شقهّ
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است.  اين مرحله همانا مرحلۀ گذر کودک از مادر به پدر و از طبيعت به فرهنگ
بودگی با مادر را  ناشدنی يکی لکان معتقدد  است چنين گذار ناگزيری، ميل محقق

کشد، ناگزير واپس رانده  می بر که از تجربيات پيشازبانی او در ساحت خيالی سر
: 1955پاينده .)ر.کد. شو رنجورانه مبتلا می های روان و ازين رهگذر کودک به هراس

شدگی در گذار از مرحلۀ  ی دچار توقف و تثبيتبيضايی از منظری لکان ( 93-55
دوم به مرحلۀ سوم مراحل رشد روانی لکان است. در ادامه با تفصيل بيشتر به اين 

 مبحث خواهيم پرداخت.
بايست به تشخيص اسطورۀ شخصی  اينک در آخرين وهله از گام دوم، می

آثار بيضايی و  ترين اسطورۀ کانونی مهم گذاری خرده هم بيضايی پرداخت. از کنار
ای  ست. الهها عقدۀ شخصی او، بايد گفت اسطورۀ شخصی بيضايی ايزدبانوآناهيتا

حامل سه خصلت « 1اَردوَيسورا آناهيتا»همزمان دانا و توانا. نام کامل اين الهه 
به معنای « سورا»به معنای نمناکی )باروری،حاصلخيزی(، « اردوی»اصلی اوست؛ 

 (159: 1952دومزيل، ) .عنای پاکی) دانايی و فرّه( او استبه م«  انَاهيت»نيرومندی، 
 بايست به خصايص اسطورۀ شخصی مورد نظر بپردازيم؛ در ادامه می

)نمناکِ نيرومندِ نيالوده( در اساطير ايران، خدای  آناهيتا يا اردوی سور آناهيتا
، ، اهورامزدا و زرتشتاوستاپنجم و ششم  يشتها، باروری و جنگ بود. در  آب

. نيز آرياييان برای ايزدبانو آناهيتا صفاتی مادرانه کنند هر دو آناهيتا را ستايش می
کردند، که فرّۀ ايزدی را به شايستگان  قائل بودند و او را مادری آسمانی تلقی می

تا شهريارانی نيکوسرشت باشند. آناهيتا هم اعطاکنندۀ حيات مادی و کند  میاعطا 
بود و از آنجا که اين هردو مستلزم مقابله با  هم اعطاکنندۀ حيات معنوی

هاست، ايزدبانو آناهيتا دشمن ديوان و جادوپيشگان بود. در توضيح  شرارت
قدرتمندی آناهيتا همين بس که وی در قدرتِ هرمزد شريک، و بازوی اوست تا 
آنجا که ستايش آناهيتا فرمانی مستقيم از جانب  هرمزد است. هرمزد برای 

خواند و  می« تواناترين»برد، او را  پيامبر خود،  نزد او پيشکش می پيروزمندیِ
ستايد. اين جايگاه ناکاستنی آناهيتا تا بدانجاست که پس از آنکه زروان جای  می

                                                           

1. Ardivisuranahita      
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گری،  دهد، تثليثی از هرمزد، مهر )با دو سويۀ آبادگری/ويران خود را به هرمزد می
تر در آيين مهری نيز متأثر  سخشم/بخشش( و مادر وی آناهيتا شکل گرفته و سپ

: 1991مالمير و يوسفی .)ر.ک از آيين زروانی،  مثلث مذکور به بقای خود ادامه داد.
51-19) 

بر  1ترين مختصات آناهيتا برخورداری از هيأتی انسانی است. ژرژ دومزيل از مهم
گانۀ جوامع و اساطير هندوايرانی خود، معتقد است که  اساس نظريۀ ساخت سه

سه نام دارد و اين سه، « نمناک و نيرومند و پاک»سور اَناهيت به معنای  ویارد
آناهيتا  (159: 1952)دومزيل های باروری، جنگاوری و دينداری هستند. مبيّن کنش

های تحت تسلط آنان افزون بر اينکه عامل و ضامن  در نزد ايرانيان و نيز سرزمين
ها است. بخش انسان ری و حياتباروری و حاصلخيزی، منبع هوشمندی و هشيا

آناهيتا از ارتباط مستقيم زنانگی با عقلانيت و قدرت مادرانه، باروری، عشق و 
 (354: 1961)ر.ک. عناصری. کند میدوستی، شفابخشی، پاکيزگی و آبادانی حکايت 

خانه پردهقهرمان نمايشنامۀ  نمايد که زن در ادامه ذکر اين مطلب ضروری می
است. در متون دورۀ اسلامی، « بيدخت»نام با نام حقيقی « گلتن» (، بانويی1959)

و ياحقی  1: 1919.)ر.ک.گويری است« دخت بغ»يا « بيدخت»لقب ايزدبانو آناهيتا، 

الف( بيضايی 1959)1شب هزار و يکم همچنين در نمايشنامۀ  (519: 1956
دختر »ارت با عب 56و 55، 16قهرمانان اثر، شهرناز و ارنواز را در صفحات  زن

 نگرد. برد. گو اينکه بيضايی در اينان همچون ايزدبانو آناهيتا می نام می« خدا

 

 گام سوم

سنجی، تشخيص اسطورۀ فراشخصی هنرمند است؛ يعنی  سومين گام از اسطوره
همان عامل انگيزش خيال ِمنجر به خلّاقيت هنری، و به عبارتی همان اسطورۀ 

دار، که اسطورۀ شخصی هنرمند  نگی روايتالگوی فره آغازينِ ماحصل يک کهن

                                                           

1. Georges Dumezil 
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تر گفته شد که بيضايی  است. پيش اش از آن رقم زده را براساس برداشت شخصی
با دلبستگی به مضمون طبيعت )آب، زمين(، مام ميهن و محوريت مکرر نقش زن 
در آثارش، در گذار از دومين مرحلۀ رشد لکانی به ساحت نمادين، گذار از 

و گذار از مادر به پدر، تثبيت شده، تمايل به توقف در اين طبيعت به فرهنگ 
مرحله داشته، و از آنجا که چنين گذاری نايستادنی است، چنانچه لکان استدلال 

رنجوری،  بيضايی را به رنجوری گشته است. اين نوع روانکرده، دچار روان
ری سوق داده گيری از خلّاقيت هنری به مثابه يک مکانيسم دفاعی و خلق آثا بهره

است که در پی اعطای يک فرامنِ زنانه و نه مردانه به کودک هستند. در آثار او 
زن دانا و توانا منشأ و نگاهبان زندگی در برابر مرگ است، و به زبانی 

شناسانه، در نظر بيضايی ماحصل هويت پدرانه/مردانه، و شکل  اسطوره روان
است. اين سخنان  رانی و مرگ نبودهفرهنگی آن، نظام مردسالارانه، جز جنگ،وي

اند،  در طول تاريخ همواره زنان در مرکز بوده»بيضايی گواهی بر اين مدّعاست: 
مردها رئيس هستند، مرکزيت اما با زنان است که اين مرکزيت و اراده  را از 

او سپس به عنوان (99:25: دقيقۀ 1999)محسنی« کنند. طريقی غير مستقيم اعمال می
کند که در آن، شهرزاد در کنار قرار گرفته است، ياد می شب هزار و يک نمونه از

رئيس نيست، پادشاه کس ديگری است، در پايان اما، پادشاه تغيير کرده و شهرزاد 
قدرت »افزايد:  برقرار و تمامی زنان را نجات داده است. وی در اين خصوص می

مفيد ساختن آن قدرت فاسدکننده است و اين زن است که قادر به متعادل و 
سازی اين نظام غالب  از همين رو بيضايی در پی تخريب و دوباره (جا)همان .«است

سازد؛ يکی ممانعت از گذار از طبيعت  برآمده و ارادۀ خود را از دو راه محقق می
به فرهنگ يا نظام مادری به پدری، و ديگری تلاش برای تصحيح فرهنگ از راه 

ای به سه نحوِ بازخوانی،  ی متون روايیِ تاريخی و اسطورهبرخوانی. او با برخوان
سان در پايان  کند. بدين ها، مبادرت به تصحيح اين روايات می واسازی و امتداد آن

بايست اسطورۀ فراشخصی بيضايی را، دعوت او به برخوانی، اعم از  گام نهايی می
و اسطوره، به هدف  سازی، يا تداوم متون روايی گذشته شامل تاريخابازخوانی، و

تصحيح گفتمان غالب مردسالارانه، که به زعم وی تبعاتی جز شکست، ويرانی و 
 است، دانست. مرگ، نداشته
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 نتیجه

شناسانه،  اسطوره آثار نمايشی بهرام بيضايی)نمايشنامه و فيلمنامه( از منظری روان
ی مسير، اهمّ ای ژيلبر دوران مورد مدّاقه قرار گرفت. برای طبا روش نقد اسطوره

ترين نمايشنامه( و )به عنوان مهم مرگ يزدگردآثار را که از نظر منتقدين يکی 
ترين فيلمنامه( هستند، در سه ساحت  )به عنوان مهم باشو غريبۀ کوچکديگری 
سنجی، مورد پرسش و تحليل قرارداده و به  سنجی و اسطوره شناسی، روان اسطوره

 نتايجی بدين قرار دست يافتيم؛
برخوانی گذشته برای ساخت »اسطورۀ کانونی بهرام بيضايی عبارت است از  ردهخ

آينده و نيز هويت راستين، ستيز با ستم و جهل و هر آنچه مانع باروری مام ميهن 
، و بر همين سياق؛ «باشد، و در صورت لزوم قربان شدن برای نيل به اين باروری

اسطوره در  اين خرده«. زندگی زندگی در برابر مرگ، و زنانگی در حکم منشأ»
ای بيضايی نيز  حرفه -اکثر قريب به اتفاق آثار، مکرر شده و در زندگی شخصی

شده، و برای  اسطورۀ کانونی يافت وتثبيت نمودار بود. از آن پس با توجه به خرده
يافتن عقدۀ شخصی وی، به ياری لکان و تبيين او از مراحل رشد روانی، بيضايی 

شدگی در گذار به ساحت نمادين، که همانا تقلّا برای توقف در ترا دچار تثبي
گذار از طبيعت به فرهنگ، و از مادر به پدر است، يافته و مشاهده کرديم که 

شدگی،  رنجوری حاصل از اين تثبيت زدن از روان مکانيسم دفاعی بيضايی برای تن
انه به کودک خلق آثاری است که به دنبال اعطای يک فرامن زنانه و نه مرد

گر  کنش لذا اسطورۀ شخصی بيضايی با محوريت مام ميهن/ طبيعت و زن ؛هستند
شد. درآثار بيضايی زن دانا و توانا منشأ  دانا و توانا، ايزدبانو آناهيتا تشخيص داده

شناسانه در نظر  و نگاهبان زندگی در برابر مرگ است، و به زبانی روان اسطوره
ه/مردانه، و شکل فرهنگی آن نظام مردسالارانه، جز بيضايی ماحصل هويت پدران

سازی اين  است. از همين رو بيضايی در پی تخريب و دوباره مرگ و ويرانی نبوده
رساند؛ يکی ممانعت از  نظام غالب برآمده و ارادۀ خود را از دو راه به انجام می

ی تصحيح گذار از طبيعت به فرهنگ يا نظام مادری به پدری، و ديگری تلاش برا
توان اسطورۀ فراشخصی بيضايی را،  فرهنگ از راه برخوانی. در پايان راه می
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سازی، يا تداوم متون روايی گذشته، ادعوت او به برخوانی، اعم از بازخوانی، و
شامل تاريخ و اسطوره، به هدف تصحيح گفتمان غالب مردسالارانه، که به زعم 

 است، دانست.  هوی تبعاتی جز شکست، ويرانی و مرگ، نداشت

 

 نوشت پی

 دنيبا پوش دانستیکه خود م کندیم ريتفس نيمرگ هراکلس را چن تيروا ونگ( ي1
 ،خود تيفرد نديفرا طی در او که مرد؛ چرا خواهد بودبه او داده رايانيکه د ایجامه

او  یهراکلس همانا قهرمان یمرحله برا نيو ا کردیپرسونا گذر م ۀاز مرحل ستبايیم
 تيفرد نديخود بگذرد تا بتواند فرا یاز قهرمان ستبايیهراکلس م گريد یانيبه ب بود.

تا با گذر از  ديجامه را پوش نيا یقرار هراکلس با آگاه نياز ا .خود را کامل کند
 تيراه بود که در نها نيرا به اتمام برساند و از ا تيفرد نديخود، فرا یقهرمان یپرسونا

 (135: 1991 ونگيو جاودانه شد. ) یاودانگآتش ج هایوارد شعله زين
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Psychomythology in Dramatic Literature; A Case Study: 

Examining Bahram Beyzai's Mythological Views Based 

on Gilbert Durand's Mythological Criticism 
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The present research aims to apply Gilbert Durand's mythological criticism 

to Bahram Beyzai's dramatic works, including playwrights and screenplays, 

in order to uncover the underlying mythological pattern. The task was 

accomplished by utilizing the method of mythological analysis. It involved 

carefully studying the author's significant work, and identifying the principal 

sub-myth present in his works. In addition to analyzing the text and metatext 

(such as exploring the sub-myth present in other works by the author, 

studying his personal-professional life, and assessing his personal complex), 

a psychometric approach was employed to uncover his personal and extra-

personal myth. The findings of the research indicate that the principal sub-

myth in Beyzai's works revolves around several key themes: studying the 

past to shape the future, battling against oppression and ignorance that 

hinder the growth of the homeland's fertility, and being willing to sacrifice 

oneself if necessary to achieve this fertility. Furthermore, the priority of life 

over death and femininity as the source of life are significant aspects of this 

sub-myth. Beyzai's personal complex, described in the language of Jacques 

Lacan, involves a fixated state and difficulties transitioning from the 

imaginary to the symbolic realm. Lastly, his personal myth can be associated 

with the goddess Anahita. 

Keywords: Psychomythology, Mythological Criticism, Gilbert Durand, 

Bahram Beyzai. 
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